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صفحات 565 و 566 : کلی کنید

متن پیاده سازی شده جلسه نود و نهم سال پنجم درس خارج فقه القضا 22 خرداد ماه 1402

بسم اله الرحمن الرحیم
ام قضایمسأله هجدهم: شفافیت، قاطعیت، رسمیت و اقناع در فرآیند و برآیند اح

در بحث گذشته مقصود از عنوان توضیح داده شد و بیان کردیم از نظر نظام قضائ اسلام باید شفافیت، قاطعیت، رسمیت و
اقناع هم در رسیدگ به پرونده (یعن فرآیند قضائ) و هم در استار رأی قضائ (یعن برآیند) قرار داشته باشد، حالا ممن است

طرفین پرونده قانع نشوند ول لااقل دیران که آن را م بینند اقناع بشوند.
برای اثبات این مطلب ی سری موارد ذکر شد منته نته در اینجا این است که اگر این را به عنوان ی سیستم و نظام ناه

کنیم ممن است ما ی مواردی را استنباط کنیم، مثلا اگر کس اقرار کند و بلافاصله مطلب دیری را بوید، مثلا شخص در
خانه ای ساکن شده و طرف مقابل درخواست خال کردن خانه را بند، او بوید من خانه را از تو خریده ام، در اینجا این

شخص اقرار کرده که خانه قبلا برای آن شخص بوده است لذا باید ثابت کند که از او خریده است.
لذا اگر مقداری شفافیت را شفاف کنیم شاید بوییم اینطور اقرارها لطمه نم زند و کأنّ کالعدم م شود و لذا بعدش چنین

است که اینجا بین ذو الید و غیر ذو الید تعارض م شود که قول ذو الید مقدم است. یا مثلا اگر رسمیت در باب قضاء را به
رسمیت بشناسیم، آن وقت باید بوییم شهادت شهود در دادگاه معتبر است و گرنه کالعدم است.

پرسش
در مباحث گذشته ما از سه تا اصطلاح استفاده کردیم:
1. شهادت: به اینه گاه کارشناس شهادت م دهد.

2. اینه کارشناس به عنوان متخصص نظر م دهد و به نظر علماء شهادت با کارشناس متفاوت است چرا که شرائط شهادت
سنین تر از شرائط کارشناس است؛ در کارشناس تنها کارشناس و ثقه بودن شخص کاف است ول در شهادت چون قصد

کارشناس کردن ندارد لذا احتیاج به تخصص ندارد ول همین که خبر م دهد آن وقت م گویند باید دو مرد عادل خبر بدهند و
اینه واقعه را به چشم دیده باشند.

3. اخبار.
سؤال: آیا در اینجا اخبار غیر از شهادت و کارشناس است یا که جزء آن هاست؟

جواب: خیر، چون سه تا پدیده داریم. شهادت یعن افراد قصد شهادت دادن از ی واقعه را دارند، مثلا شهادت دو نفر بر قتل.
کارشناس به این نحو که مثلا فرد کارشناس در مورد قیمت خانه نظر م دهد. اما غیر از این دو ما ی خبر دادن داریم، مثلا
زراره که از امام صادق (ع) خبر م دهد، در اینجا عمل زراره شهادت دادن در باب شهادت نیست بله تنها اخبار است و لذا

بیان نم کنند باید دو نفر عادل خبر بدهند و اگر ی راوی ثقه خبر بدهد آن را قبول م‐کنند، اینجا هم صرف خبر دادن است.
در شهادت م خواهد از ی واقعه خبر بدهد به اینه آن را دیده است و لذا علماء قائل هستند که باید شرائط شاهد را داشته
باشد. در مورد کارشناس هم تنها ثقه و امین بودنش ملاک است. در خبر هم محل بحث است به اینه آیا خبر واحد حجت

است؟
البته ما همه این ها را ی حم واحد م دانیم به اینه باید در تمام این ها مخبر ثقه باشد و اگر م خواهد شهادت بدهد باید

واقعه را دیده باشد و اگر م خواهد کارشناس کند باید متخصص باشد و اگر م خواهد نقل قول کند باید حرف را شنیده باشد
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و امین باشد.
بیان مسأله

در مسأله برای حاکمیت ی کنیم معمولا مثل شفافیت، قاطعیت و رسمیت را مطرح م ما مسائل اگر دقت کرده باشید وقت
سهم قرار م دهیم، چون مسأله قضاء از شؤون حومت است و حومت بنا به مصالح م تواند شرائط قرار بدهد، البته
حومت بدون برنامه و رها مراد نیست بله حومت سالم، صالح، مدیر و مدبر مراد است، مثلا در قانون مجازات آمده اگر
قاض با توجه به مجموعه شواهدی (مثل دیدن پرونده شخصیت و قرائن دیر) یقین کند م تواند قضاوت کند با اینه دلیل

قضائ ندارد منته باید مستند علم خود را ذکر کند. 
در اینجا این مستند علم به شفافیت و اقناع کم م کند، ول آیا این مسأله در فقه آمده است؟

علمائ که قائل هستند قاض م تواند به علمش عمل کند بیان نردند که قاض باید مستند علمش را بیان کند، اما با این حال
این مطلب در قانون جمهوری اسلام آمده است و به نظر ما این خلاف شرع نیست، چون مسأله حاکمیت است و این شرط در

راستای شفافیت و اقناع است که چه بسا مانع بعض مشلات بشود.
عبارت متن (صفحه 564): در این مسأله (شفافیت و ...) برای حاکمیت نیز م توان اختیارات قائل شد که مجال حاضر پذیرای

بسط بحث در مورد آن نیست.
قضات ما عموماً قضات مأذون هستند و اگر مجتهد هم باشند این ها را به عنوان قضات مأذون استخدام کردند و لذا باید طبق
قانون حم کنند. قضات مأذون طبیعتاً نتیجه آن این م شود که اختیارات آن ها تابع اذن است که مقام مسئول به او م دهد.

در کشور ما چون رهبری رئیس قوه قضائیه را نصب م کند، قضاوت از شؤون ولایت م شود که وقت چنین شد آن وقت
قضات چون مأذون هستند بست به اختیاراتشان دارد، مثلا گفته شود قاض نباید خارج از دادگاه قضاوت کند، جلسه باید

رسم باشد، در ساعت مقرر باشد، پرونده باید مربوط به حوزه قضائ خودش باشد.
در اینجا بخش از نامه امیرالمؤمنین (ع) را در تأیید بحث شفافیت و ... ذکر م کنیم:

ا و انَّ لَم عنْدِي ا احتَجِز دونَم سراً ا ف حرب؛ در اینجا حضرت م فرمایند بدانيد كه حق شما‐ مرزداران مسلح كشور‐
بر من اين است كه هيچ رازى را‐ جز اسرار نظام درباره جن‐ از شما پوشيده ندارم.

لذا نهادها، نصب و عزل ها باید شفاف باشد و این با اصل شفافیت سازگاری دارد. در اینجا گفته نشود این مربوط به حومت
است و بحث ما در مورد قضاء است، برای اینه مسلّم ی از موارد بارز شفافیت حومت، شفافیت قضائ است.

حالا اینه حضرت تنها جن را استثناء کردند در اینجا خیل نباید متجمد به مسأله ناه کرد، مثلا بعض موارد است که مثل
جن است، مثل مذاکرات مهم که صورت م گیرد بعض ها معتقد هستند این مذاکرات ابتداء باید به نتیجه برسد و بعد

گزارش داده شود. با این حال نباید هر مواردی را به جن اضافه کرد و باید این ها کارشناسانه باشد.
و  اطْوِي دونَم امراً ا ف حم؛ در هيچ جريان‐ جز در اجراى قانون خداوندى‐ برايزن شما تصميم نهاي را نيرم. این

عبارت با عنوان اقناع سازگاری دارد، به این بیان که وقت حومت با مردم مشورت کرد آن وقت مردم قانع م‐شوند.
همانطور که قبلا در مباحث دیر بیان کردیم رأی مردم مشروعیت م آورد اما در احام شرع چنین نیست، مثلا برای امر به

معروف و نه از منر، اقامه حدود و قضاء نباید با مردم مشورت کرد، اما در شؤون خودشان رأی مردم مشروعیت م آورد و
بدون رأی مردم اصلا مشروع نیست و سند این مطلب را هم م توان این نامه حضرت قرار داد.
و  اوخّر لَم حقّاً عن محلّه؛ پرداخت حقوقتان را (که در جای خودش است) به تأخير نيندازم.

ما در قضاء بیان کردیم سه چیز معتبر است: عدالت، فصل خصومت و سرعت در صدور حم. که حضرت فرمودند سرعت
در آن مهم است.

و  اقف بِه دونَ مقْطَعه؛ و جز به پرداخت كاملش بسنده ننم. این عبارت اشاره به قاطعیت و به سرانجام رسیدن عمل دارد.
و انْ تَونُوا عنْدِي ف الْحق سواء فَاذَا فَعلْت ذَلكَ وجبت له علَيم النّعمةُ و ل علَيم الطَّاعةُ؛  و در رابطه با حق، تمام شما را

به يك چشم بنرم، چون من چنين باشم، حق است كه شما هم نعمت خداوند را پاس داريد و از من فرمان بريد. 
به عبارت حضرت م فرمایند ی وظائف را در قبال مردم دارند که اگر آن ها را انجام دادند آن وقت واجب الاطاعه م شوند

و ولایت پیدا م کنند؛ لذا ولایت مترتب بر انجام وظائف است و منظور ما از ولایت مطلقه این نیست که اگر آن شخص



وظائفش را انجام ندهد باز هم ولایت داشته باشد.
نته

در مورد عمل کردن به این نامه از حضرت، به نحو کلّ مبنای ما در اینطور موارد این است که اموری که تعبدی نیست و بله
عقل، عقلائ تجرب است نیازی به اسناد خاص ندارد؛ بله اگر بخواهیم در مورد کلمات آن بحث شود آن وقت احتیاج به سند

دارد، چون عقل، عقلائ بودن مسأله آن کلمه را ثابت نم کند؛ ول اصل مفاد مثل اینه حومت باید شفاف باشد، مر
حومت م تواند مردم و دور از فساد بماند ول شفاف نباشد. یا مثلا در مشورت کردند آیه قرآن ﴿و امرهم شُورى بينَهم﴾  و

آیه ﴿و شَاوِرهم ف امر﴾  را داریم که خود پیامبر (ص) مأمور به مشورت م شوند و این ها برای مقبولیت است.
ل داشته باشد اصل مطلب کنار گذاشته نممثلا سند مش سیاس ،مباحث اجتماع خواهیم عرض کنیم اگر در ی لذا م

شود. یا مثلا کس بوید این ها حقوق واجب نیست و حضرت م خواهند به ی سری امور تحسین، تمیل برسند، یعن اگر
حضرت این کارها را انجام بدهند خوب است ول در قبال آن وظیفه ندارند، که م گوییم این خلاف ظاهر است، برای اینه

حضرت فرمودند تا این کارها را انجام ندادم من حق اطاعت بر شما ندارم، لذا حضرت قطعاً م خواهند حقوق واجبه را بیان
کنند.

الحمد له رب العالمین


